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This article deals with the aesthetic analysis of three important stylistic 

dimensions (language, meaning, and music) in Rofūzehā (The Failed Ones), the 

satirical poetry collection of Abolfazl Zarūī Nasrābād. Inconsistencies and 

defamiliarizations in the realm of humor occur in various domains and delight the 

audience. By applying some rules to these three stylistic dimensions, Zarūī has 

created inconsistencies in poetry and has thus enlivened the humor in his work. 

The present authors have aimed to reveal the subtleties and techniques of Zarūī's 

humor and extract frequent features in determining the poet's stylistic identity. 

The research method is descriptive-analytical and library-based. The results of 

the research show that he has displayed his skills in the field of language through 

techniques such as coinage, colloquial writing, westernization, and traditionalism. 

Concerning meaning, he has transformed speech by nonsensical composition, 

omission, revelation, and contradiction. As for music in his poetry, he has created 

a proportionate and coherent atmosphere for humor by breaking the usual rules 

of meter, rhyme, and rhythm. 
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ساز )زبان، معنا و موسیقی( در اشعار طنز ابوالفضل زرویی شناختی سه بعُد مهمّ سبکاین نوشتار به تحلیل زیبایی: چکیده

ق، هایی را در حیطۀ شعر پدید آورده و از این طرینصرآباد پرداخته است. زرویی با اِعمال قواعدی در این سه قلمرو، ناسازگاری

دهد و مخاطب های مختلف رخ میها در حوزۀ طنز در حیطهزداییها و آشناییهای طنز را فعّال کرده است. ناسازگاریهنرسازه

ها و شگردهای طنزپردازی تحلیلی، ظرافت -اند تا به کمک روش توصیفیآورد. نگارندگان بر آن بودهرا بر سر ذوق می

دهد های بسامددار در تعیین هویت سبکی شاعر را استخراج کنند. نتایج پژوهش نشان میزرویی را آشکار سازند و شاخصه

 های خود را نشانگرایی، مهارتمآبی و کهننویسی، فرنگیسازی، عامیانهوی در قلمرو زبان، از طریق شگردهایی همچون واژه

گویی، کلام را متحولّ سازی، آشکارنویسی و تناقضسرایی، محذوفهایی چون تزریقداده و در حیطۀ معنا با اِعمال روش

زدن قواعد معمول در وزن و قافیه و ردیف، فضای متناسب و منسجمی را در حیطۀ ساخته و در زمینۀ موسیقی شعر، با بر هم 

مطالعات بر اساس و  یاسناد یوۀبه ش مقاله، یندر نگارش ا گانوش نگارندرطنزپردازی پدید آورده است. گفتنی است 
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 مهمقدّ. 1
ای از ادبیات است که غالباً با اغراق، به نوعی از بیان یا اثری ادبی یا شاخهطنز، 

؛ امّا صراحت تعبیرات هجو را ندارد و پردازدای میهای کسی یا جامعهبرشمردن زشتی

کند. اغلب غیرمستقیم و به تعریض یا تمسخر یا کنایه، عیوب کسی یا کاری را بازگو می

نگی میان اجزای سازندۀ گفتمان است. این ناهماهنگی در طنز در اساس، حاصل ناهماه»

گیرد. های گفتمان صورت میهای آوایی گرفته تا لایهسطوح مختلف سخن، از لایه

های نوشتار و خط، بازی با عناصر آوایی مثل جناس و همچنین بازی بازی با شکل

خن با بافت، عامل های سشود؛ امّا ناسازگاریهای زبانی میواژگانی، منجر به شوخی

 (.394: 1395)فتوحی، « عمدۀ طنزآفرینی است

شعر طنز در بستر فرهنگ حرکت »شعر طنز، یکی از انواع پرمخاطب شعر است. 

 :1390)موسوی، « کند و شاعر طنزنویسی که بر فرهنگ مردم سوار نباشد، پیاده استمی

نگرند و در صافی ها میه پدیدهای بهای تازهرو، شاعران طنزپرداز از دریچه(؛ ازاین32

آیند. همین امر، نوعی کنند که کمتر به چشم میذهن خود، موضوعاتی را غربال می

های شود او هم نقطهآورد و سبب میطراوت و تازگی را برای مخاطب پدید می

 نشده را از نظر بگذراند.دیده

نام دوران احب( ازجمله طنزپردازان ص1397-134۸ابوالفضل زرویی نصرآباد )

، «قمرننه» ،«یرزاچغندرم» ،«ینملانصرالد»مستعار  هاینامبا معاصر است که از جوانی، 

مانند  هاییها و روزنامهمجلّه در ،«عبَدُل»و  «یرزایحییم» ،«یتقمَمْیزآم»، «ننهکلثوم»

های پس ، در سالآقالگ». استآقا، دست به قلم شده و گل انتخاب ،جمجام ی،همشهر

دلیل حضور ترین مجلّۀ طنز و فکاهی بوده که بهترین و جدّیاز پیروزی انقلاب، مهم

)پوردهقان اردکان و دیگران، « نظیر طنز، با اقبال عمومی مواجه شده بوداستعدادهای کم

1399 :3.) 

توان ازجمله طنزپردازان و طنزپژوهان تأثیرگذار معاصر تلقّی کرد. زرویی را می

ی در ادبیات غیرجدّی در قلمرو نثر و شعر از خود بر جا گذاشته، دلیلی آثاری که زروی
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، حدیث قند، المقاماتتذکر، هابامعرفت، اصل مطلبروشن بر این مدّعاست: 

نامۀ خود با عنوان و... . وی با نوشتن پایان هارفوزه، ش نرسیدغلاغه به خونه، خرپژوهی

صورت جدّی و علمی پا به عرصۀ طنزنویسی ، به«طنز و انتقاد در ادبیات بعد از انقلاب»

گذاشت. مدّعای دیگر آنکه، برخی از سرآمدان طنزنویسی معاصر، ازجمله کیومرث 

اکبر دهخدا (، زرویی را وارث قلم عبید زاکانی و علی13۸3-1320صابری فومنی )

جملاتی از این دست در باب وی نقل  ،های امروزیافسانهدانسته و در مقدّمۀ کتاب 

گاه وجوگر است و هیچپیشه نیست. جستزرویی در کار تحقیق، قناعت»است:  کرده

(. زرویی اصولًا 63: 137۸)زرویی نصرآباد، « کندشده و کامل تلقّی نمیکارش را تمام

دهد؛ از همین رو، به کیفیت، بیش از کمیت بها می»است. کاری طنزپرداز کم

قبل از نشر، بارها از صافی  شود،منتشر میدانند که آنچه از او خوانندگان آثارش می

(. برخی از آثار طنزآمیز زرویی، 29 :1399)پراکنده، « گیر او گذشته استذوق سخت

که علی موسوی رفته است؛ چنان، موردتوجهّ پژوهشگران قرار گالمقاماتتذکرهمچون 

ی عطار الاولیاتذکرآن را بر اساس کتاب  المقاماتتذکرمؤلّف »نویسد: گرمارودی می

سازی کرده و حق آن است که از نقیضه حالات و مقامات ابوسعید ابوالخیرو نیز کتاب 

طنز آن  شیواتر و زبان آن استوارتر وام، برتر و سازان طنز که من شناختهتمام نقیضه

 (.170: 13۸0)موسوی گرمارودی،  (1)«گزنده و شیرین است

بپردازد.  هارفوزهمعنایی و موسیقایی کتاب  ،این نوشتار درصدد است به تحلیل زبانی

ها این کتاب در شش بخش با عناوین: شعر نو، حکایت، از هر دری، اخوانیات، خودمانی

ۀ هر بخش از کتاب، گویای محتوای شدو اصل مطلب تدوین شده است. عناوین انتخاب

 آن است.

 . پیشینة تحقیق2
جوی نگارندگان این مقاله، در منابع معتبر پژوهشی، در ارتباط وطبق بررسی و جست

هایی در ارتباط نامی تألیف نشده است. پژوهشبا تحقیق حاضر، هیچ نوشتۀ مستقل و هم
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ثار ادبی نوشته شده که با موضوع موسیقایی و زبانی برخی از آ ،های معناییبا ویژگی

های موسیقایی، تنیدگی خوشهدرهم»ازجمله مقالۀ  ؛مقالۀ حاضر، ارتباط تنگاتنگی ندارند

حال،  (. در عین1394مقدّم )، نوشتۀ حیدری و میرزایی«معنایی و زبانی در مقالات شمس

ها ترین آنهایی هم در ارتباط با آثار زرویی نصرآباد صورت گرفته که مهمپژوهش

های شیوه»( در مقالۀ 139۸پراکنده و دیگران )ترتیب تاریخ از این قرار است: مریم به

های مهمّ طنزپردازی زرویی، ازجمله ، به بیان شیوه«طنزپردازی ابوالفضل زرویی نصرآباد

کردن و مورد طعن ها، مسخرهکردن سمبلدار، استفاده از طنز موقعیت، ویرانتقلید خنده

 اند. سازی پرداختهتراشی و برجستهدلیل ر دادن دیگران،قرا

شناسی نقیضه در آثار طنز سبک»( در مقالۀ 139۸رضا پوردهقان اردکان و دیگران )

توان ازجمله اند که آیا نقیضه را می، در پی پاسخ به این پرسش بوده«زرویی نصرآباد

پوردهقان اردکان و دیگران های سبکی زرویی به حساب آورد یا خیر. رضا ویژگی

، «شناسی آثار طنز ابوالفضل زرویی نصرآبادسبک»ای دیگر با عنوان ( در مقاله1399)

اند، به ترین و مشهورترین چهرۀ طنز معاصر به شمار آوردهضمن آنکه زرویی را موفّق

های آیرونیک و... در آثار او ها، جنبهالمثلبیان مسائلی چون فرهنگ عامه، ضرب

 اند.پرداخته

یک ارتباط اند، عملاً هیچاگرچه آثار یادشده در نوشتن این جستار سودمند افتاده

مستقیمی با موضوع مقالۀ حاضر ندارند. در این نوشتار، مشخّصاً به تحلیل ساختاری سه 

معنایی و موسیقایی( در اشعار طنزآمیز زرویی پرداخته  ، زبانی ِ ساحت بسامددار )ساحت

گردد. مطالعۀ های موجود در قلمرو طنز با ذکر شواهد، تبیین میناسازگاریشود و می

که  هارفوزهویژه در کتاب دهد این سه ساحت تأثیرگذار، بههای مذکور نشان میمقاله

های مختلف است، در آثار پژوهشگران دربرگیرندۀ گلچینی از طنزهای زرویی طی سال

داز ارزیابی نشده و نیازمند بازنگری و تحقیق جدّی اندرستی و با این چشمخوبی و بهبه

 تر است.و دقیق
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 های زرویی. بحث اصلی؛ تحلیل ساختار طنزسروده3
 یلتحل ین،متن وجود دارد؛ بنابرا ۀعناصر سازند یانم یسازبرجسته ینوع ،در طنز

، طنزساز یناهماهنگ» یرااست؛ ز یتحائز اهمّ ،مختلف در سطح کلام هاییسازبرجسته

به  یاندازها و دستدر نظم یکاراست؛ چون دست یرکنندهگو غافل یندخوشا

: 1395 ی،)فتوح« بزرگ است قایقبه قلمرو ح یاندازدست ،بزرگ یهاست. طنزهانظام

 یگر،د یر. به تعبشوندمیمند نظام هاییمنجر به خلق ناسازگار هایسازبرجسته ین(. ا377

مند است که ضمن واقع نظامناسازگار و به ،ظاهراست که به هایییسازبرجسته ،طنز

)موسوی  ( در زبان استوار استیصال)ا یها بر حفظ اصل رسانگدر نظم یکاردست

هاست و این قلمرو طنز، قلمرو ناسازگاری (؛ بنابراین،۸5: 13۸0گرمارودی، 

مختلف  یهار حوزهد هاناسازگاری یناآورد. زدایی، مخاطب را بر سر ذوق میآشنایی

ها در سه حوزۀ زبان، معنا و موسیقی در افتد. در ادامه، به تحلیل این ناسازگارییفاق ماتّ

 پردازیم.اشعار زرویی نصرآباد می

 های زبانی . ناسازگاری3-1

هایی است که در سطوح گوناگون زبان، های زبانی، خلّاقیتمنظور از ناسازگاری

ترین این موارد را واکاوی دهد. در ادامه، مهمژگان روی میویژه در ارتباط با وابه

 کنیم.می

 سازی. واژه3-1-1

هایی ها و حرفها، صوتها، قیدها، صفتها، فعلسازی، ساخت اسممنظور از واژه

رود؛ امّا در زبان طنز است که انحراف از زبان معیار دارد؛ یعنی در زبان معیار به کار نمی

رود. بیشتر این توجهّ مخاطبان به شمار میشود و بستری برای جلبمیکاری دست

شوند. ساختن، خنداندن، انتقادکردن و... سروده میها به قصد سرگرمسازیبرجسته

و « آبادحرف»، «گرایانارزانی»، «زیرایی»، «پرچانگان»، «بلندینه»هایی چون واژه

 گیرند:در این قلمرو جای می« هالوپشند»
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م تان یقکه در عهد عت ید آن روزآ ـــ ند ! وعدهیباس  یلما! خ ینآنک ا /تان داد

ــواز آن /گفتند خواهند آمد یکه م یانیگرایارزان ــرآباد، « !آبادحرف یس )زرویی نص

13۸9 :57)  

 یا 

 ند ارجم سروری عجببرآمد 

 

 !وپشندهال یمرا که گفت یکس 

 (7۸)همان: 

برد. استفاده از پسوند ها در طنزپردازی بهره میپسوندهای ویژه از ظرفیتزرویی به

 های زیر برای مخاطبان تازگی دارد:در مثال« ان»و « ناک»، «مند»

 «:مند»پسوند 

  (43)همان: تهران!  ۀاز خطّ منداحساس یمنم، من شاعر -

 (30)همان:  مندگلدانمرد یمنم، من، شهردار -

 (14را از جای بردارد )همان:  مندهیکلوانگهی این کوه  -

 «:ناک»پسوند 

 ناکیبعجا یزیز من چ / یباران یّاما یندر ا یکه هر سال / یاران یدارم ا چراغی -

  (39)همان:  خواهدیالهفت! مو هشت

و  آورناکوحشت یطیدر مح/ا! ! بارالها! کردگارا! خالقا! ربّیاخدا/افسوس... یول -

  (19)همان:  است یردلگ

 (1۸)همان:  رنگآبی /احساسی است... شلغمناککلامم بوی  -

 «:ان»پسوند 

تو پنداری که من با پای سالم شعر  /و با این پای مصنوعی مریضستانو بر تخت  -

  (20)همان:  گویم!می

  جیبم خالی است آسمانستان -

 

 دستخط من به این باحالی است 

 (135)همان: 
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  شما بستان شود یابانتا ب -

 

 !شود« ازدواجستان»هاتان خانه 

 (135)همان: 

ها ابزاری در دست طنزپرداز برای انتقاد از شاعرانی است که سازیاین قبیل واژه

اند. در شعر زیر، دو واژۀ ای از شاعرانگی نبردهمدعّی شعر سپید هستند؛ امّا عملاً بهره

 هستند:هایی سازی، نمود بارز چنین واژه«آگینپشم»و « خالیا»

 /بود!  یاهس یآور صبحول خندهسلّ/  ربار حجم تفکّدر کولهیاهو/ ه یهایهاندوه سا

! ینآگپشمآور و غم یبا حالت / !آلودمخزن مرغ یایخالتا  / یداصف ناپ رودیآهسته م

  (16)همان: 

 زند:اوج این هنرنمایی زمانی است که شاعر دست به ترکیب چند پسوند می

 (3۸)همان: ؟! ورآلودمآخوشحالجانب چه  ینخبر دارد که ا / یاآ «خشکیرش یروز»

خورد. افعالی که به هایی به چشم میدر قلمرو افعال، به همین ترتیب، نازسازگاری

 شده هستند:شوند، نادرست، نوساخته یا منسوخکار گرفته می

کنید )همان:  آلمانی مرا ترجماناین بیت از شعر ملمّع مکزیکی /باشیدمیاگر مرد  -

13.) 

 (12که گم شده است )همان:  گمانممیو من زیرایی خود را  -

 شود:خلّاقیت در زمینۀ مصدرسازی و استفاده از مصادر جعلی نیز مشاهده می

  تنبان من یفۀشد ل یتا کش

 

 درآمد جان من ،یدنشعروقت  

 (7۸)همان: 

 یا 

  صالیدیاتّ به پس و پیش،

 

 مالیدی! نیز «راست»و  «چپ»به  

 (7۸)همان: 

یابند تا حالات مختلف را ترسیم کنند. گاه برای نمایش حالت ها نیز مجالی میصوت

 شوند:یا صدایی به کار گرفته می
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باره کارت را یک یاهان! ب / مفلس؟ تو از جان من یخواهیمگس، آخر چه م یا

 (27)همان:  «وزوز»نصف شب، دور سرم  یبس که کرد.../ ؟!فسفسبکن، آخر چرا 

 گاه نیز برای نمایش لهجه یا زبانی خاص کاربرد دارند:

آخ... »آلمانی مرا ترجمان کنید: باشید/ این بیت از شعر ملمّع مکزیکیاگر مرد می

 (.13)همان:  «ایخ... اوخ/ خخ خیخ خوخ!

 صوت را در یک بیت بگنجاند: شکلی هنرمندانه توانسته سهزرویی حتّی به

  !یوایواشود بلند ز هر سو که:  نچنچ

 

 «!یپر صفر باطل ۀ، چه کارنامخاخا 

 (94)همان: 

مند است و مثلاً بازی نیز علاقه، به واژهسازیگفتنی است زرویی علاوه بر واژه

 کند.« کشف»را « کفش»بنشاند یا « اضطرار»را کنار « اضطراب»کوشیده واژۀ 

 (26)همان:  اضطرابآن هم به /ضطرارروی ا گفتم خریدم از سر میدان چلوکباب/از

 (42)همان:  !یدکن کشفمرا  یشانپر کفشدوستان! 

 نویسی. عامیانه3-1-2

های عامیانه به زبان شعر دادن واژههای زبانی زرویی، راهترین ویژگیازجمله مهم

وبازار هد شاعر تا چه اندازه با زبان کوچهدنویسی بیش از هر چیز نشان میاست. عامیانه

و عموم مردم آشناست و این زمینه سبب گردیده ارتباط تنگاتنگی میان خود و مخاطبان 

جَلَب،  خودکی، بیِنْی و بِیْنیش،اُردنگی، اِفه، بِرّوبِرّ، بی»ژگانی چون عام برقرار کند. وا

، دولپّی، دلیدلیی، وپاچلفتدستی، خفن، دَرِ پیت، چارچنگول، اجوروجورجِلْف، 

، کاردرست، کلنجار، قوز بالاقوزحسینی، زپرتی، علّاف، قالتاق، قزمیت، وراست

 گیرند:در این دسته جای می« زه و...ری یز، یهر، یکنمکنمگوگوری، ناتو، 

  در دلش قند و شکر شدیآب م

 

 پدر یهااز سخن یفخرکبود  

 (۸1)همان: 

 یا
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  شودیم پلاچهلمبَسَکارها 

 

 شودیم چهپادستآدم  یوقت 

 (101)همان: 

هاست. مشتیها و داشبازاریها مربوط به زبان کوچهنویسیقسمی از این عامیانه

 هاست:، ازجملۀ این نمونه«دیوار»جای به« دیفال»کاربرد 

 (30)همان:  !یفالداقبال از پس  یدمد عاقبت خورشآبر

گیرند. عباراتی نظیر برخی از این کلمات عامیانه در مقولۀ مرکّبات اتباعی قرار می

 ،وچانهچک، چشموچار، چولهچاله وپیل،، پشموپلاپرت، ووالاخونلاخونآ»

 ،زّجوعزّ ،پلوغشلوغ، وپاختساختیزه، میزهر ،وپزدکیط، خیط و پ، بردهردهوخ

 گیرند.در این دسته جای می« تللیییللورجه و ه، ورجهولوچلب

ی، فرصتی های عامیانه در اشعار طنز زروینکتۀ شایان توجهّ دیگر آن است که واژه

بارت دیگر، یرد؛ به عسازد تا آن را در جایگاه قافیه به کار گرا برای شاعر فراهم می

ۀ شعر را پر رسد تا به کمک آن، قافیپردازی به داد شاعر میهای عامیانه در قافیهواژه

 کند:

  دزد و دلهای نابکار هعدّ

 

 وپلهپولهمه دنبال کسب  

 (257)همان: 

 کند:در شعر زیر نیز به موسیقی انتهای کلام کمک می« آبکی»کلمۀ 

ان: سرم گذشت/ شد هزارتوی شعرم اندکی/ آبکی )هم بعد از اینکه آب حیرت از

9) 

ها که تقلید طنزآمیز اشعار جدّی است، نویسی در نقیضهرسد عامیانهامّا به نظر می

های موجود در زبان طنز را به تصویر تقابلی ایجاد کرده که به بهترین شکل، ناسازگاری

رگیری آگاهانه، آیرونیک و کانقیضه، به» اند:بکشد. به همین سبب است که گفته

راز سرِ »(. زرویی در شعر 437: 13۸5، 1)مکاریک« آمیز یک الگوی هنری استکنایه

های عامیانه ای هنرمندانه، واژهگونهاخوان ثالث است، به« کتیبه»که نقیضۀ شعر « دیوار

                                                           

1. Makaryk 
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لوب به شکلی مطهای طنز را بهمایهترتیب، دستلای زبان جدّی گنجانده و بدینرا لابه

 کار گرفته است:

 / یمخطر کرد -«جعفر» -و من با دوستم  /بود یباغ انگار کوه دورِ ینِحصار سنگچ

 یست؟ن یراه یچه یارفتن اندر باغ، آ یبرا / یدیمو با چشمان پرسشگر ز هم آهسته پرس

شود یم چطوری»/ به او گفتم:/  .یستن یهست، گاه ی: گاهیمخود گفت یشپ بعداًو  /

اب قلّحالا شما  ینهم / که آسان است...ینا»به من گفت:  / «یست؟رازش چ یدفهم

و جعفر رفت  /« .خواندیکه آنجا بود، م یو هر راز /بالا  رودیم مخلصو  یریگیم

: 13۸9)زرویی نصرآباد،  ی!ها! جعفر! یهاو گفتم:  /بنده  ۀکلّ ها و دست و شانه یبالا رو

22)  

ای نیز بهره در کنار واژگان عامیانه، از الفاظ محاوره گفتنی است زرویی در اشعارش

گزینی هنرمندانه، ناسازگاری میان کلمات معیار و محاوره را آشکار جوید. این بهمی

 در شعر زیر، از این دست است:« گویندمی»جای به« گنمی»سازد. کاربرد می

 شوهر مادرِ دخترای بی

 

 عنتر گنمیبه جنیفر لوپز  

 (257 )همان:

نویسی، مجالی برای شاعر فراهم ساخته تا از این توان گفت عامیانهبدین ترتیب می

 نمایی و هنجارگریزی بزند.طریق، دست به برجسته

 مآبی. فرنگی3-1-3

های بیگانه و وارداتی گیری از واژههای برجسته در طنزپردازی، بهرهیکی از جنبه

شوند. مخاطب ی زبان فارسی به کار گرفته میاست که در مقابل زبان اصلی شعر، یعن

در انتظار این است که واژگان معمول و رایج را ببیند و بشنود؛ امّا هنگامی که به ناگهان 

کند، متعجّب ای غریب از زبانی دیگر به شعر راه پیدا میدر میانۀ شعر، کلمه یا جمله

 ده از کلمات انگلیسی است:شود. ازجملۀ این شگردها در اشعار طنز زرویی، استفامی

  پسرم، در معاونت، باید

 

 بود و روزآمد تودیتآپ 

 (2۸6)همان: 



 

 155ـ ... ــــو یی، معنایاز نظر زبان ییابوالفضل زرو اثر هارفوزهکتاب  ختیشنایباییز یبررس

 

 

شود که در اشعار موزون ویژه زمانی درخور توجّه میاین قبیل کلمات انگلیسی، به

 گردد:گر میشده و آشنای شعر فارسی جلوههای کلاسیک شناختهو قالب

 یار ب یینکسکل ینالدّحسام یا

 

 داریهگر یداستان یمتا بگو 

 (75)همان: 

 شود:کند و به جملات انگلیسی متوسّل میشاعر حتّی از سطح کلمات عبور می

« ؟کن یو اسپیک انگلیش» /فینیشام من از مکررّات/ اصلاً این زبان لیک خسته

 (10)همان: 

شعر موزون رسد که جملۀ انگلیسی در یک مصراع از این هنرنمایی، زمانی به اوج می

 گیرد:فارسی جای می

 اممن که درس انگلیسی خوانده

 «لوتِ»عرفان  ۀخورم در کوچمی 

 

 امواندهــــسی خــــهای پلیانـــداست  

 «!آر یو اسپیک انگلیش، آی ام هلو»

 (139)همان: 

های بلند، هنگامی که زبانِ فارسی های زرویی، مصوّتگفتنی است در طنزسروده

 دهند.عملکرد عادی خود را از دست مینیست، 

 شود:گاه نیز در میانۀ قالب غزل، عباراتی با حروف انگلیسی نگاشته می
 هست  ییکجا made in vatanبه عشوه گفت که: 

 

 !یست؟ن ییبگو کجا به خنده گفتمش: اصلاً 

 (75)همان: 

قدرت های ترکی است. از دیگر شگردهای واژگانی زرویی، استفاده از واژه

لای جملات فارسی طنزپردازی شاعر و آشنایی با زبان ترکی سبب شده لغات ترکی لابه

 نمود داشته باشد:

 (45)همان: « !یُخ»بنده گفتم:  /« دادمت پاسخ؟! یاخوب آ /ا رخ مطلّ یا

 یا:
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  است بر ما یضهناز تو فر

 

 بفرما! ی،خوش آمد«! بویروز» 

 (۸7)همان: 

، «عندیمن»و « تشریک»، «یقف»، «تبختر»، «نامیسور»ازجمله کلمات عربی ناآشنا هم 

 کنند که البته بسامد ندارند.گاه در برخی اشعار نمود پیدا می

 گرایی. کهن3-1-4

شده به قصد کارگیری واژگان عامیانه و فرنگی، از واژگان منسوخزرویی علاوه بر به

اق، بیشتر در اقتباس از شعر دیگر کند که این اتّفطنّازی و طنزپردازی هم استفاده می

 در عبارت زیر چنین است:« آنک»دهد. واژۀ شاعران روی می

 (.14)همان:  آنکگفت عمونوروز: مردمان بر گِردْ کوه مشکلات 

که کند؛ چنانتقابل زبان عامیانه و کهن نیز بستری مناسب برای طنزآفرینی ایجاد می

 منجر به این تقابل طنزآمیز شده است:« اکنو»در کنار « لَختی»در نمونۀ زیر،کلمۀ 

 (19)همان:  ...یلختبمان  ی؟چرا رفت /شد!  یرمکه د واکنبه جان مادرت 

ویژه در تلفّظ کلمات، شگرد های سبکی کهن، بهها، تقلید از شیوهغیر از واژه به

در « خامُشا»و « خودْمان»و تلفظ « آمدستم»کند. فعل طنزآفرینی زرویی را نمودار می

 آیند:های زیر، جزو این کاربردها به حساب مینمونه

 یه روب/! ی، هاآمدستم یخواستگار یبرا /مفلوک و سرگردان!  یامنم آواره -

  (43ی )همان: بنده در بگشا

  (49)همان: سان شیر ه( بمانخودْمن اینجایم )درون مطبخ  -

  (17)همان:  یدآیده مزستبر و غم یمرد / یچاپیچپ چۀکو یشامخادر  -

در معنای فکّ اضافه یا حرف « را»شکل کهن و آوردن سازی ترکیبات بهمقلوب

 های زرویی در این مقوله است:اضافه نیز از دیگر شیوه

 مردشهرداری.../ منم من کرده استگمراه ،یمردتوشیب گمان دارم که او

درد  رابنا از بیخ و بن کنده/ منم بیچارگان  رامجوّز های بیمند/ منم من خانهگلدان

 (30درمان )همان: بی
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هایی که یادآور اشعار مهدی اخوان ثالث گفتنی است این شیوه، بیشتر در نقیضه

 شود.است، پدیدار می

 های معنایی . ناسازگاری3-2

های معنایی، کاربرد شگردهایی در کلام است که معانی منظور از ناسازگاری

ی غریب و غیرمعمول برای مخاطب عرضه شود. ازآنجاکه هدف شعر عمدتاً شکلبه

سازی کردن زبان از طریق فعّالدشوارکردن کلام ساده و معیار یا هنری و ادبی

گیرد؛ یعنی یا هاست، در زبان طنز، این جنبه، راه افراط یا تفریط به خود میهنرسازه

قدر دشوار گردد یا آنآمیز میاز حد خنده شود که از سادگیِ بیشقدر ساده میکلام آن

ترین این گردد. در ادامه، مهمشود که معنای درست و محقّقی از آن برداشت نمیمی

 شود.مصادیق واکاوی می

 سرایی. تزریق3-2-1

ریا و نفاق و دروغ و کسی را به ریا و نفاق و دروغ »معنی تزریق در لغت به

: ذیل تزریق(؛ امّا در اصطلاح، یکی از انواع رایج 1363)رامپوری، « کردن استنسبت

معنی یا های دیگر چون شعر بیشعر در دورۀ صفوی بوده است که از آن با نام

ی شعر یا نثر است که در ظاهر برخوردار از شود. تزریق نوعالمعانی نیز یاد میمسلوب

های زبانی و ادبی است؛ ولی در واقع، تهی از معنی است. به تعبیر یکی از ویژگی

رغم نحو سالم زبانی و نوع شود که علیای اطلاق میمعنیتزریق به عبارت بی»محقّقان، 

)شفیعیون، « الی استادبی و قالبی که در آن به کار رفته، عمداً از هر معنای محصّلی خ

13۸۸ :33 .) 

هایش به زرویی نصرآباد نیز از شاعرانی است که در قسمی از انواع طنزپردازی

سازی نظر داشته است. عمدۀ این قبیل اشعار در مواردی سروده شده که شاعر تزریق

صورت جدّی، قصد انتقاد از شاعرنماها را داشته است؛ کسانی که به زعم خودشان به

 هایشان تهی از معنی است:سرایند؛ امّا در حقیقت، سرودهیشعر م
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وی درازای سبیل  /ای لبت خندان  ! /دارکمی نم /ای بلوغ جاری باروت احساست

  (46: 13۸9)زرویی نصرآباد، باشد در آن انبان؟! پس چه می /فکرتت از پاچه آویزان! 

 یا

)همان:  ن شبدر کباب کن!روش یهایهبا سا /سرخ چغندر، حباب را  یهادر خنده

55)  

طبعی بوده است؛ سرایی، مزاح و شوخآوردن زرویی به تزریقاز دیگر دلایل روی

سخنوران ایرانی از دیرباز با این نوع ادبی آشنا بودند و گاهی از روی »اند: که گفتهچنان

 (.33: 1371)اخوّت، « سرودندمعنا میتفننّ و مطایبه، شعر بی

سان انعکاس ه سنگی با فراخنای توهّم شلنگی/ ای بلندینۀ بنفش/ که بهنه بدان سان ک

 (11: 13۸9 داشتم )زرویی نصرآباد،هایم/ دوستت میترین سرودهقعر گمنام

ای که در تزریق وجود دارد، مرز آن را با طنز مشترک ساخته کنندگیحالت سرگرم

معنی که در واقع شعر شعر بیعبارت است از »کوب، است. به تعبیر عبدالحسین زرّین

های ها گوینده قیافۀ جدّی دارد و با چنان صلابتی سنّتهمه چنان در آن نیست. با این

بودنش را فراموش تواند شوخیکند که یک لحظه انسان میوزن و قافیه را رعایت می

کند. درست است که این در حقیقت شعر نیست؛ امّا نوعی ظرافت دلقکانه است که 

 دست است:(. مثال زیر از این 171: 1363کوب، )زرّین« اندرا داشتهشع

.../ بود! یاهس یآور صبحول خندهسلّ /ر بار حجم تفکّدر کولهیاهو/ ه یهایهاندوه سا

نجا کنار مدخل آ /دلم گشاد و فضا تنگ است  ینجاا /دراز و هماهنگ است یصف اینجا

)زرویی نصرآباد،  جنگ است! «یخیمرغ » یبرا یاگو / یدر التهاب روشن مهتابی/ ابقصّ

13۸9 :16)  

گویی دارد، معنیسمت بیتزریق همچنین از این جهت که نوعی انحراف از معیار به

کند. ضمن اینکه همین اندازه هنجارگریزی و خروج از عرف با نقیضه مشابهت پیدا می

گویی نزدیک مرزهای نقیضهآورد و آن را به دار پدید میدار و خندهادبی، طنزی جان

بستگی معناداری میان اصطلاح کند. به همین دلایل است که برخی محقّقان، هممی
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آمیز و مضحک تزریق به نوعی تقلید مسخره»اند و معتقدند: تزریق و نقیضه قائل شده

شود که در آن، شاعر با به کار گرفتن کلماتی بامعنی، ابیاتی موزون )نقیضه( اطلاق می

مقفّی، امّا فاقد معنی، به استقبال اشعار جدّ متقدّمان یا معاصران در همان سبک، قالب و 

 (؛ مانند:109: 13۸2)نیکوبخت، « سازدو وزن می

 شــــباغ بند کفشب میان کوچه

 امدهــیــب ادراک را بویــمن ش 

 مرکب احساس من چاییده است

 

 کشد احساس من جیغ بنفشمی 

 امان روییدهتکـــعم اســروی ط

 ده استـــسفه، زاییـــبین راه فل

 (135: 13۸9)زرویی نصرآباد، 

تقریباً بر شعر اغلب شعرای مطرح کلاسیک و امروزی ایران نقیضه ساخته »زرویی 

ها با شاعرانی چون احمد (. در قسمی از این نقیضه96: 139۸)پوردهقان اردکان، « است

 طبعی گذاشته است: اند، پا به میدان شوخانگیزی، راه افراط را پیمودهعزیزی که در خیال

 کشمر میــبریز را ســــها تصبح

 امهـــستم، دیوانـــدر نیـــمن قلن 

 واس کنــــدفترم را خشتک وس

 ستامتن احساسم شبیخونی شده 

 ردــهر کـــــیار، ما را وارد این ش

 کارم، زغالـــــاف ستانــــیاهاز س

 

 کشمزنم، پر میتی میــــبعد، جس 

 امهــخان ت روی درک آلو،ـــهس

 اس کن!ـــــان مرا احســـــبند تنب

 حان بیرونی شده استـچون ابوری

 رم قهر کردــــوریحان شعـــــبا اب

 الــــیمدآباد خـــــا احــرود تیم

 (137: 13۸9)زرویی نصرآباد، 

ی، نحو کلام در اغلب موارد به سرایی زرویتوان گفت در تزریقدر مجموع می

معناگویی بی»ای درست و معیار به کار رفته؛ امّا معنای کلام، نادرست و بیمار است. شیوه

ای جدّی دارد و با صلابتی دلیل آنکه گوینده در آن، چهرهدر واقع شعر نیست؛ امّا به

بودنش را طوری که انسان شوخیکند، بهفیه را رعایت میهای وزن و قاتمام، سنّت

توان (؛ بنابراین، می109: 13۸2)نیکوبخت، « اندفراموش کند، به آن، عنوان شعر داده
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گفت در این قلمرو، کلام شاعر، معنای درست و دقیقی ندارد؛ بلکه فقط لباسی شعرگونه 

 به تن کرده است.

 سازی. محذوف3-2-2

عمد، گفتۀ خودش سازی، مواردی است که شاعر بنا بر دلایلی بهفمنظور از محذو

سازد که خود گذاشتن، مخاطب را وادار میچینرساند و با حذف و نقطهرا به پایان نمی

 ادامۀ سخن را حدس بزند:

)زرویی .؟ .باغبان در باغ. یا: آیمسپس گفت یست؟ن یراه یچه یارفتن اندر باغ، آ یبرا

 (21: 13۸9نصرآباد، 

 یا

 یمولش... شربت  ..رو، شرا.کنار دلبر مه

 

 یدمو نچش یدیو ننشستم، چش ینشست 

 (10۸)همان: 

دلیل ترس از سانسورشدن رویدادهای سیاسی، از دیگر عواملی است که شاعر به

ها نیست؛ بنابراین، در هر مقامی که احساس آنمطالبش قادر به اظهارنظر مستقیم دربارۀ 

کند. شاعر شود، کلمات و عبارات را حذف میزیر تیغ سانسور ذبح میکند کلامش می

زند؛ امّا در حقیقت و عمل، دست به خودسانسوری دم از شجاعت و آزادی بیان و قلم می

 کند:نوعی فضای حاکم غالب بر جامعه را ترسیم میزند و بهمی

 یمگویاگر نم یاستاز س

 گز کن یاتو زبان مرا ب 

 یاباخبر شده یچالمثل: هیف

 که... برده یدیشن یا

 کرده البته...

 خانم ... 

 «یسیببی» دایبه نقل از ص یا

 

 یمکه ترسو یر کننه تصوّ 

 کنم، حظ کن! یهمچو افشاگر

 که...

       ...                                                       ...

 خورده

 یب... را تکذیحرف آقا

 C130 یبعد از آن ماجرا

 (243)همان: 
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ها و غرولندهای سازی، توصیف عینی و واقعی از دلخوریزرویی از طریق محذوف

 کشد:افراد را به تصویر می

 ستون، دلخور ینا یهایمشتر

 که نشد ینتو هم که... ا فلانی،»که:  

 

 «غرغر» یکیآن « نوچنوچ» یکی ینا 

ب یخودیب ب ــــدینجر نزن،   «... د نش

 (379)همان:                                     

گویی معنایی است. مبهم سازی، ابهامهای زرویی در قلمرو محذوفیکی از تکنیک

شود. از این لحاظ در طنز ارزشمند است که باعث پاشیدگی یا تودرتویی معانی می

گردد کشف معنا شود و سبب میپذیری در متن میسّر میهمچنین از طریق آن، تأویل

های نگری و واکنش، امکاناتی برای ژرفابهام»برای مخاطب قطعیت نداشته باشد. 

برد و آزادی کند و خواننده را از محدودۀ متن و مرزهای آن فراتر میخواننده فراهم می

ارتباط، زرویی گاهی برای ین ا در(. 29: 13۸7)فتوحی، « آورداندیشیدن را به ارمغان می

 کند:ایجاد ابهام، از ضمایر مبهم استفاده می

  ن به خرد و کلاننک رحم، اصلاً

 

 «!فلان»تا بترسند از تو، مثل  

 (243: 13۸9)زرویی نصرآباد، 

 گیرد:سازی هویت افراد کمک میدر برخی موارد از حروف اختصاری برای پنهان

  دکانش را« الف»جمع کرده 

 

 زبانش را «نون»بسته آقای  

 (243)همان: 

 شود:های زبانی در شعر وارد میکلیشهای موارد برای افزایش ابهام، همچنین در پاره

  کجا؟ یز،وخمن کجا، حال جست

 

 کجا؟ «چیز»وحال من کجا، حسّ 

 (3۸3)همان: 

کند تا به ، نوعی تلاش ذهنی و اشتیاق درونی در مخاطب ایجاد می«چیز»کلیشۀ 

 کشف حقایق شعری و مگوهای شاعری نزدیک شود: 

 اندیلتشککه تازه ییهایتسا

 یزدر متنشان نشد پرهچون که 

 اندیلتعط یل،دلیا بسب یو 

 «چیز» دواژۀــــیاز کل مثلاً
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 یوتنبسا اهل علم چون ن یا 

 اندران معرکهــــبسا دکت یو

 

 «سیلیکون»ال سرچ ــــبوده دنب

 اند«سکسکه»که به دنبال سرچ 

 (176)همان: 

زند و مدّنظر سر باز میزند. ابتدا از ذکر کلمۀ زدایی میشاعر گاه دست به آشنایی

 نشاند:کند و خنده را بر لبان مخاطب میای جایگزین میکلمه سپس برای رفع ابهام،

 ک نشودـــتا که در دزدی تو ش

 ضرر است:شرح این نکته نیز بی 

 

 ک نشودــاس او خنــــو حسّــــعض 

 است! «جگر»اس دشمنان، حسّ عضو

 (297)همان: 

سازی در بیان وقایع و حاکی از فضای حاکم بیانگر نوعی پنهانمجموعۀ این عوامل، 

سازی، بر جامعه و تلاش ذهنی مخاطب برای کشف رویدادهاست. نقطۀ مقابل پنهان

 پردازیم.آشکارنویسی است که در ادامه بدان می

 . آشکارنویسی3-2-3

منظور از آشکارنویسی، بیان مطالبی است که کاملاً برای مخاطب روشن است؛ امّا 

گردد، در چنین دنبال معانی عمیق و متفاوت میای که در شعر اغلب بهاگر خواننده

شود. به عبارت دیگر، سادگی و آشکارگی بیش از حد موقعیتی قرار گیرد، متعجّب می

  شود.زدایی میدر شعر، سبب آشنایی

ای را که های زرویی در ایجاد طنز است. شاعر گاه معانیبیان بدیهیات، از روش

توجّه یا دهد و از این طریق، باعث جلبشکلی عینی و طبیعی نشان میآشکار هستند، به

 شود:خندۀ مخاطب می

 دهدشست پایم بوی گردو می 

 

 دهد!خود بیا، بوکن، ببین، بو می 

 (135)همان: 

شود که برای واقعیات مسلّم، اقامۀ دلیل واهی آشکارنویسی، زمانی بیشتر میطنز 

 شود:می
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و پرچانگان یست/ چانه ن یکاز  یشا مرا بامّ/دست دارم و دو چشم و دو گوش دو

 (11)همان:  را چگونه توانم دوست داشت؟

به شود و رود که کلام از حالت شعر خارج میمرز آشکارنویسی تا بدانجا پیش می

 سازد:گر میترین شکل ممکن، معنا را جلوهساده

مدل  یهایلاتومب رایب / یکش یهاخانه یبرا /: یمه بخورغصّ  یزچهمه یبرا یاییدب

قدر آن یاییدب /کوتاه... ینآست یهالباس یبرا /زدن مردم و کف یخوشحال یبرا /بالا 

 یروزهاپرهم پس یزیونتلو یحتّ /رفته است  یناز ب یاو ح یم.../ شرمتا بترک یمه بخورغصّ

 یداپ یاکاش بهانه /کنند؟ یم یغرا از مردم در یهچرا گر /پخش کرد  یکمد یلمف یک /

آخ که چقدر گریه خوب  /کردیم یک شکم سیر گریه می/آن یزتا به دستاو شدیم

 (.122و  121)همان:  مطلوب است و از این قبیل!/محبوب است /است

شاعر از طریق توصیفی عینی، هم اعتراض خود را به وضعیت نابسامان  در واقع،

 گذارد.دهد و هم انتقادش را به برخی نهادهای موجود به نمایش میاجتماعی نشان می

 گویی. تناقض3-2-4

ایجاد پیوند بین دو مفهوم »پارادوکس( عبارت است از  نما )بیان نقیضی،متناقض

ای سازد؛ امّا در اصل معنیمعنی میای بیو عبارت و جملهمتناقض که در ظاهر، ترکیب 

کند؛ امّا عالی است. این پیوند بین دو واژه و مفهوم متناقض را عقل و منطق رد می

کند و همین باعث تعجّب و شگفتی و اقناع حسّ پذیرد و قبول میاحساس و عاطفه می

 (.229: 13۸5)مرتضایی، « شودشناسی مخاطب و تهییج او میزیبایی

ای گویی در شعر زرویی، زمانی است که زمینهیکی از کاربردهای اصلی تناقض

گر امر ازدواج شود. شاعر خطاب به وزیری که باید تسهیلبرای انتقادکردن میسّر می

 کند:یاد می« سالهچهلنوجوانی سی»جوانان باشد، از خود با عنوان 

 ینوجوان! بنده، هستم یراوز /دوه، جزغاله! جا، گشتم از انینازدواجا! بنده ا وزیر

  (44: 13۸9)زرویی نصرآباد،  /! سالهچهلیس
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مدرک تابان »و دادن  برخی از مؤسسات دانشگاهیدر جایی دیگر، با اشاره به 

 آنهاهای کلان ها و سودآوریصورت جدّی از سوداگریبه دانشجو، به« آلودکشک

 کند:انتقاد می

 - /خود را  آلودتابان کشک یندۀآ / یشمصرف خویمدرک ب یالدر خ ما

 (34یم )همان: انتظارچشم /معروف و گمنام  ۀخانتجارت یندر ا -آرامآرام

رود و نظم نوین تمدّن مدرن را هم به مرزی هم فراتر میاین انتقادات از سطح درون

 کشاند:زیر تیغ انتقاد می

 خراب وضع من «یننظم نو»شد با ظهور 

 ده استـــعصر حجر ش ۀبه مثل دور یادن

 

 وروزم و از بد، بتر شدم!بد بود حال 

 ثل آدم عصر حجر شدم؟!ــا بنده می

 (۸۸)همان:                                       

های زرویی، معطوف به ماهیت شاعرانی است برخی دیگر از تناقضات در طنزسروده

در عصر تحوّلات جدید شعر فارسی هستند؛ کسانی که تا ویژه که مدعّی شاعری، به

 اند:رفته« فراخنای تنگ شعر»

 (9)همان:  فراخنای تنگ شعرام/ رفته تا بنده شاعری هزارپیشه

 اند تا تحوّلات نوینی در ساختار شعر ایجاد کنند و طرحی نو دراندازند: یا برآن

مرا ترجمان کنید )همان:  آلمانیملمّع مکزیکیباشید/ این بیت از شعر اگر مرد می

13.) 

کند موزون وی اشاره می« به قناسی قد»رو، رندانه گاه نیز در تعریف از معشوق زشت

 داند:می« میمون»و مقدمش را 

جانم به قربانت،  یآمد» /بالا یسه یا / یمونمقدمت م /قدت، موزون)!(  یقناسا یا

 (44)همان: « حالا...؟! یول

گویی، امکانی زبانی برای توان گفت در اشعار زرویی، تناقضمیبنابراین، 

ستیزی است که التذاذ هنری و انتقاد فرهنگی و اجتماعی را به سازی و عادتبرجسته

 همراه دارد.



 

 165ـ ... ــــو یی، معنایاز نظر زبان ییابوالفضل زرو اثر هارفوزهکتاب  ختیشنایباییز یبررس

 

 

 های موسیقایی . ناسازگاری3-3

هایی است که در نظام آوایی شعر طنز، های موسیقایی، دگرگونیمراد از ناسازگاری

ها در شود. برخی دیگر از ناسازگاریویژه در موسیقی بیرونی )وزن شعر( ایجاد میبه

منظور از موسیقی کناری، عواملی است که در »افتند. حوزۀ موسیقی کناری اتفّاق می

« نظام موسیقایی شعر، دارای تأثیر است که آشکارترین نمونۀ آن، قافیه و ردیف است

 (.391: 1379)شفیعی کدکنی، 

 پردازی. وزن3-3-1

های زرویی است. یکی از دلایل عمدۀ این طنزسروده ترین ویژگیتنوّع وزنی، مهم

هایی است که شاعر خلق گوییسازی یا نقیضهموضوع، استقبال از شعر دیگران و نظیره

های این هایی دشوار و ریتمیک رفته تا هم از قابلیتعمد به سراغ وزنکرده. زرویی به

برداری کند و هم عیار هنری خود کند بهرهزدایی میکه برای مخاطب، آشناییها وزن

هایی شعر طنز سروده که شاعران سرآمد پردازی عیان سازد. زرویی در وزنرا در وزن

اند از پس آن بربیایند. شعر زیر که نقیضۀ شعر سیمین بهبهانی )با مطلع: شلوار توانسته

 ندارد است(، ازجملۀ این اوزان است:تاخورده دارد، مردی که یک پا 
 کرم از درخته»که:  گفتی «هجر تو سخته»گفتم که: 

 یتت فداکه عمه یتــــگف یت،م براـــشعر گفت یه

 

 «ندارد یلابه ل یــنون، ربطـــمج یهایـــیوانگد 

 قدر صغرا و کبرا ندارداین «دوستت دارم» یک

 (113: 13۸9)زرویی نصرآباد، 

دوری و آهنگین در اشعار زرویی، به خلق مضامین طنزآمیز و  اوزان عروضی

وفا »وار نیز کمک کرده است. شعر زیر که نقیضۀ شعر مهرداد اوستا با مطلع نقیضه

 است، ازجملۀ این موارد است:« نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم

 یدمـو نرم یدیو نگذشتم، رم یگذشت

 یبه اوج قدرت مال ی،تو تا مدارج عال

 بخبه و بخهزار به یخ،چون  ۀهزار نکت

 یدمــو ندم یدیدم ی،تو بر زغال فلان

 

 یدممچو ن دیـیتم، چمـــو ننهف یـــنهفت 

 یدمو نرس یدیـرس یدم،رـــو نپ دیـــیپر

 یدمو نشن یدیــراندم، شنـــو نپ یدــپران

 !یدمو نکش یدیکش ی،از آنکه افتد و دان

 (10۸)همان: 
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کردن زبان عامیانه به وزن عروضی و های شعر زرویی، نزدیکویژگییکی از دیگر 

 تلفیق مناسب این دو با یکدیگر است:

 خسته شدی، د باشه جونم فدات

 یاــــمش، روم ســـفرستالانه می

 

 یه جفت کفش نو خریدم برات 

 !دی پاشو، کفشاتو پاکن بیاـجل

 (1۸4)همان: 

خورد که مخاطب را هایی نیز به چشم میهنجارگریزیدر همین قبیل اشعار، 

کند. یکی از این شگردها تغییر وزن و ریتم در میانۀ شعر است. در شعر زده میهیجان

که به مناسبت جشن خانۀ سینما سروده شده، این تغییرات وزنی مشاهده « شهر فرنگی»

 شود:می

 ایجلیقهتکفیلمای 

 ناغیر اونا که آنتیک

 

 لا دارهــــما مجنون و لیفیلمای 

 هم داریم «نشیننفتی»ما فیلمای 

 

 مره سینما باهاتونهــآهای کسایی که یه ع

 دهرو تکون می ای که دیدنش، بعضیاآینه

 

 ایلیقهـــرای هر ســـــب 

 ناشونم رمانتیکبعضی

 

 اشا دارهــــهر فرنگ ما تمـــش

 فیلمای عشق آتشین هم داریم

 

 هاتونههادی و غصّـــــش ۀـــاون آین ۀپرد

 رو بهشون نشون میده خوبی و عیب آدما

 (164)همان: 

جای ها بهاز دیگر ابتکارهای درخور توجّه زرویی در قلمرو شعر، استفاده از ریتم

 واژگان است:

 یمـــما هم در سرا خر داشت کاش

 به کام شدیم یتا که ما را زندگ

 

 یمداشت گرــــــید زـــیز آن چـــکه ج یا 

 دارام یمدارام دام، د یمدارام دام، د یمد

 (۸2)همان: 

 ها با مضمون شعر نیز سازگاری دارد:پردازیاین قبیل ریتم



 

 167ـ ... ــــو یی، معنایاز نظر زبان ییابوالفضل زرو اثر هارفوزهکتاب  ختیشنایباییز یبررس

 

 

 دارام یمریپلو، بیب ی،عروسیب

 

 والسلام!  ید،پس سخن کوتاه با 

 (76)همان: 

قدمت دارد ویژه شعر مولانا که در ادبیات فارسی، به« افاعیل عروضی»ذکر عناوین 

 مایۀ طنزپردازی شده است:نیز خود دست

 بشنو از من یک کمی لاطائلات

 

 «فاعلاتن فاعلاتن فاعلات!» 

 (143)همان: 

 یا

 الی شدهــر من عــــقد و وزن شع

 خواهی، آهان:وزن دیگرگونه می

 

 لیک از معنی کمی خالی شده! 

 «!لاتن فاعلانـــلاتن فاعــــفاع»

 (145)همان: 

کند و با تکرارهای متوالی حروف و کلمات، هم تعادل در وزن را ایجاد می زرویی

 دهد:هم تأکید بر موضوعی را نشان می

  (54)همان: ! یایی! چه رؤییچه فردا /ه... به به! ب... به به... ببهب / ییشلوار و دمپا -

  (53)همان:  ده بد بد...ده بد بد... بَ بَ - /ا...ولی، امّ /گوییپدر جان، راست می -

ترفند دیگر زرویی، جایگزینی اصوات و حروفی است که در زبان و لحن عامیانه به 

 شود:خورد و در اوزان عروضی، کمتر به کار گرفته میچشم می

 «تم عزیزمــــعاشق»ی: ـــخوای بگمی

 تو خانمی؟ تو خوشگلی؟ چه حرفا...!

 

 ...«من عاعاعاعا، چی چیزم!»میگی که:  

 ااانیم بایزن، برو بـــــاد نــــزیرف ــــح

 (192)همان: 

کردن حروف نامربوط از آب در آمدن وزن ناچار شده با اضافه زرویی برای درست

 های طنز بیشتر را فراهم سازد:دار، وزن را حفظ کند و زمینهبه کلمۀ معنی

 روزه استیکآفتاب حسرتم 

 

 است روفوزه)!(ام امسال هم هبچّ 

 (13۸)همان: 

 یا
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 یزند چرخ طنز او لنگیم

 

 !یمافنگست و اشده  یچون زپرت 

 (153)همان: 

گیری وزن طبیعی، از دیگر ترفندهای زرویی در ها برای شکلکشش در مصوّت

 طنزپردازی است:

شعبان بدون همهمه در آن نشست و /همان لحظه با شتاب  یدرس «ی.کس.تا.» یک

  (56)همان:  البته با رباب! /رفت 

 یا

 گن پیاپیه هم میان مییه عدّ

 

 ی ی خوام بیام تو کار سینما هیمی 

 (167)همان: 

شکلی هنرمندانه، تقلید از صدای حیوانات را در وزن عروضی گنجانده و زرویی به

 های خلّاقانۀ خود را در این زمینه نشان داده است:قابلیت

 پریشب صدا کرد، قد قد قدا قد قدا کرد مرغم

 

 قدر غوغا نداردقابلیت، اینتخم بییک  

 (113)همان: 

شدۀ وزن فارسی در شعر های فراموشتوان گفت زرویی از ظرفیتدر مجموع می

 شکل حدّاکثری استفاده کرده است.طنزآمیز، به

 پردازی. قافیه3-3-2

صورت خوردن شکل املایی قوافی، بهگاه در برهم (2)های موسیقایی ناسازگاری

 نوشته شده است:« اشتبا»شکل به« اشتباه»که در شعر زیر، واژۀ شود؛ چنانحذف نمایان می
 زنان شد قلم:در وسط انتقاد، نعره

 ز فضل، در غزل من، ببخش یبی،که اد یا 

 

 «!راستبه  یچی! نپیبه چپ! ها ی! نلغزیها» 

 !اشتباستگر  یهقاف ثبات،یوزن اگر ب

 (91)همان:                                                    

پردازی است؛ مثلاً های زرویی در قافیهابدال حروف قافیه نیز یکی دیگر از روش

شود و در ضمنِ آن، نوعی ظرافت هنری برای قافیه می« آب»تبدیل و با « گاب»به « گاو»

 گردد:ها نمایان میشدیمدادن لحن داشنشان



 

 169ـ ... ــــو یی، معنایاز نظر زبان ییابوالفضل زرو اثر هارفوزهکتاب  ختیشنایباییز یبررس

 

 

  شد آبمعنی شعرم ز خجلت 

 

 شد! گابماهی شد، شتر شد، کوسه 

 (139)همان: 

حال، قافیه شود؛ در عین « وارونه»گردد تا بتواند با بدل می« دیوونه»نیز به « دیوانه»

 شود:های معیار و عامیانه در ساختار طنزآمیز به تصویر کشیده میتقابل واژه

  است وارونهآفتاب حسرتم 

 

 است!  دیوونههای! یارو را نیگا!  

 (139)همان: 

 گذارد:نوعی لهجۀ افراد را به نمایش میحتّی شاعر از طریق قافیه، به

 !تاندیمحلالش باد اگر رند است و  /و تا آنجا که جا دارد، بلمباند یرود آن سو

  (22)همان: 

 سازد:خوبی نمایان میبهها را ها و حالتگاه نیز صوت

 «!یچنبنده گفتم:  یچ؟ه یدیخر یداناز م میوه /گفت: یالمبه خانه بازگشتم، و ع من

  (61)همان: 

های طنزهایی ها، از دیگر ناسازگاریکردن آنآوا و قافیههم توجّهی به حروفبی

را « دوغ»واژۀ  قافیه کرده و املای« دوق»را با « بوق»عنوان مثال، شاعر، زرویی است؛ به

 تغییر داده است:

 قعصر ماشین، عصر هندل، عصر بو

 

 ق!عصر کادیلاک و پشم و کشک و دو 

 (135)همان: 

 یا

 شطدلبرند و ارتبا ۀشتکُ

 

 ش!طاز نکا یبرخ یفقط برا 

 (196)همان: 

 کند:قافیه می« اصطلاح»گذارد و آن را با می« کلاه»شاعر بر سر خود هم 

 حدر اصطلا ،نویسم خوب و بدمی

 

 ه!گذارم بر سر خود هم کلامی 

 (141)همان: 
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زرویی گاه با تغییر در شکل حروف کلمه در جایگاه قافیه، به تعریض، از برخی 

داده، های ادبی که شاعرِ در تنگنایِ قافیه مانده با عنوان اختیارات شاعری انجام میسنّت

تبدیل کرده تا بتواند با « زِپتْرّی»به  را« زپِرتی»عنوان مثال، کلمۀ یاد کرده است؛ به

 قافیه شود:« متریشش»

 یشد «زِپتْرّی»که در امسال  یا

 

 یشد یمترشش یجا یک یقلا 

 (101)همان: 

های موسیقایی در بازی، از دیگر ظرافتسازی قوافی خاص یا قافیهبرجسته

سینا، دارا، ملّا، کبرا، ابنهایی مانند رود. اینکه اسمهای زرویی به شمار میطنزپردازی

 ژیلا، لیلا و... در جایگاه قافیه قرار بگیرند، برای مخاطب تازگی دارد: سیندرلا،
 دارد به مولاــون نــــقانیا ـــــروزها کار دن ینا

 یتفدا تهکه عمّ یگفت یت،شعر گفتم برا یه

 یما اهل معن یشدر پ یعنیاسم تو خوب است 

 

 ندارد؟ یناـــــسابن یکها رفـــطینآخر مگر ا 

 ندارد کبراقدر، صغرا و  این «دوستت دارم» یک

 ندارد ندرلاـــیسبا  یـــدانه فرقـــگل ی وغرـــص

 (112)همان: 

 خورد:نیز به چشم می« حرف نون»با « علامت تنوین»کردن قافیه

 تماماً  گویم،می هرچه بگوید

 

 من جانب از والاتبار آن به 

 (155)همان: 

 یا 

 پشت پا به عشق زدن یناز ا یچه

 

 اً گزد ابدیککشان هم نم 

 (366)همان: 

های نامأنوس در شعر به کار گرفته ویژه زمانی که واژهخلّاقیت در واژگان قوافی، به

های زرویی است، ازجملۀ این پردازی در طنزسرودههای قافیهشوند، از دیگر ویژگیمی

، «ساسات با احساسات»، «کسل با پرسنل»، «دید با گلیسیرید»شدن توان به قافیهموارد می

اشاره « تیلیت با دیلیت»و « دمخور با مانیتور»، «ممکن با اسلوموشن»، «همدل با ماکیاول»

 کرد:
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 دمخورای که با توست روز و شب 

 تیلیتتو را  ۀکند مخچمی

 

 مانیتورکیس و کیبورد و موس و  

 «دیلیتآلت، کنترل، »ۀ دکم

 (262)همان:                                        

ای شده از قاطر خود »های زرویی هم ازجمله در این بیت: پردازیبرخی از قافیه

 (.200آمیز است )همان: ، خلّاقانه و تحسین«الفپیکان تو، تهران ۀنمر /منصرف

 پردازی. ردیف3-3-3

سازی و توانایی و قدرت مضمونردیف، مجالی برای شاعر فراهم ساخته تا 

ها طنزپردازی خود را در اشعار ارتقا دهد و عمدتاً به نقد معضلات اجتماع و تأکید بر آن

بپردازد. معمولاً در جایی که ردیفِ اسمی به کار رفته، تمرکز بر توصیف یک شخصیت 

همین « گدا»که در شعر زیر با ردیف یا تیپ خاص و مسائل مرتبط با آن است؛ چنان

 گر شده است:جنبه جلوه
 رود از هر طرف رقصان و با لنگر گدامی

 رسدگر دهی کمتر ز صد تومان حسابت می

 کندمویه میهخراشش ضجّبا صدای دل

 خودکفا شد از گدا این شهر و من دارم یقین

 

 ور گداور گدا، آنرود، ایناز دو سویت می 

 کشد خنجر گدا!کلفتی، میکند گردنمی

 ...کند محشر گدامویه میهتی در ضجّراس

 شود تا سال دیگر صادر از کشور گدامی

 (103)همان:                                                  

عنوان مثال، شاعر در شعری با ردیف فعلی استفاده شده است؛ به گاه نیز از ردیف

های موجود در اجتماع بیان دردها و رنج، بیشتر به بیان مشکلات اقتصادی و «ایمزاییده»

 پردازد:می
 ایمما که در صف از فشار همدگر زاییده

 ایمگاه بعضی را میان همدگر زایانده

 کاری در صف سیگار گفت:دوش با من تازه

 نکه مااگفتمش: عیبی ندارد ای برادر ز

 

 ایمها تا سحر زاییدهها تا شام و شبصبح 

 ایمی دگر زاییدهگاه ما هم در صفی، جای

 ایمکوبندمان از پشت سر زاییدهبس که می

 ایمها در صف قند و شکر زاییدهپیش از این

 (114)همان:                                                  
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در اشعار زرویی، ردیف در مقایسه با وزن و قافیه، کمتر به کار گرفته شده است. 

های مختلفی سروده در قالب هارفوزهست که اشعار مجموعۀ دلیل اصلی این امر، آن ا

بسا بیش از نیمی از کتاب، حاوی پردازی مهیّا نبوده و چهاند که مجالی برای ردیفشده

 اشعار نیمایی یا سپید است که ردیف، عملاً در آن محلیّ از اعراب ندارد.

 گیری. نتیجه4
های زرویی را منسجم دهد آنچه طنزسرودهنشان می هارفوزهمروری دقیق بر کتاب 

کرده و استحکام بخشیده، تمرکز شاعر بر دقایق و ظرایف شعر طنز بوده است. زرویی 

های خود را نیز بدان بیفزاید سو با الگوگیری از طنزپردازان گذشته توانسته داشتهاز یک

شعاری را بر جا بگذارد که و از سویی دیگر، به کمک تیزنگری و استعداد ذاتی خود، ا

لحاظ کیفی، حائز معیارهای اصولی درخور توجّه باشد. اغلب اشعار این مجموعه به

گونه، دست به دهد شاعر با دقّتِ وسواسطنزپردازی هستند که این موضوع نشان می

گزینش آثار و اشعارش زده است. حجم نسبتاً کم آثار زرویی نیز مهُر تأییدی بر این 

مندان قرار راحتی در معرض دید علاقهست که هر شعری که سروده شده، بهمطلب ا

 نگرفته است.

امّا در میان ابعاد مختلف طنزپردازی زرویی، سه بُعد، برجستگی چشمگیری دارند: 

ماندۀ این سه بُعد در شده یا مغفولهای فراموشزبان، معنا و موسیقی. استفاده از ظرفیت

های نوظهور طنز در آن نمود ن داشته تا اشعاری بسراید که جلوهشعر طنز، شاعر را بر آ

سازی این سه جنبه در ساختار طنز که بر پایۀ ناسازگاری، سازگار یابد. زرویی با فعّال

روی آنان شده، ضمن آنکه توانسته رضایت مخاطبان را به دست آورد، سرمشقی پیش

 قرار داده است.

ها در اشعار طنزآمیز زرویی، به شمار رین ناسازگاریهای زبانی، پربسامدتناسازگاری

روند. زرویی در عین آشنایی با متون کهن و داشتن تحصیلات دانشگاهی و تحقیق می

ویژه زبان انگلیسی و ترکی آشنا بوده و با در این زمینه، با زبان مردم کوچه و بازار، به

اجتماعی و فرهنگی تمرکز کرده  بازی، بر مسائل مهمّسازی و واژهشگردهایی چون واژه
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های پیرامون و در عین آنکه بر لبان خواننده، خنده نشانده، انتقادها و دردها و گرفتاری

های عامیانه و صمیمی در هبردن واژکار خویش را منعکس کرده است. زرویی با به 

ای آمیز بین خود و مخاطب، بستری را برطنزهای خویش، ضمن ایجاد فضایی تعامل

گیرند. در حقیقت، فضای آسانی در شعر قرار نمیهایی فراهم ساخته که بهتقابل واژه

گری پیدا شود این قبیل واژگان، مجالی برای جلوهطنزآمیز حاکم بر اشعار موجب می

 کنند.

در قلمرو معنایی، از طریق افراط و تفریط در معنا، مجالی برای بیان مضامین طنزآمیز 

گویی، طعنه و تعریضی به مسائل علمی، معناگویی و مبهمت. از طریق بیمهیّا ساخته اس

اجتماعی سازی، بخشی از فضای سیاسیویژه ناآگاهانِ قدرت دارد. به کمک محذوفبه

ساز را ندارند. جامعه را ترسیم کرده که اجازۀ آزادی در بیان انتقاد از مسائل سرنوشت

ای ناسالم فرهنگی حاکم بر سیطرۀ جامعه استفاده آشکارگویی نیز بیشتر در انتقاد از فض

اعتنایی به و شاعری هستند؛ امّا با بیشده؛ مثلاً در ارتباط با کسانی که مدعّی شعر 

اند. مندان به این زمینه فراهم کردهساختارهای سالم شعر، فضایی مسموم برای علاقه

ن شاعر است که در ناشدنی موجود در دروگویی هم حاکی از تضادهای حلتناقض

 رویارویی با جهان بیرونی، بروز و ظهور یافته و دچار اختلال شده است.

ویژه وزن و ردیف دلیل تسلّط شاعر بر مسائل عروضی، بهدر قلمرو موسیقایی نیز به

شده وارد شده که شاعران پیش از زرویی در قلمرو طنز، و قافیه، به مرزهایی شناخته

بودند. زرویی در این عرصه نشان  و پا به آن میدان نگذاشته اشتندچندان بدان توجّهی ند

پذیری دارند و این مسئله برای دهد فضاهای طنز تا چه اندازه قابلیت گسترشمی

 مندان به طنز که درصدد نوجویی هستند، بسیار آموزنده و راهگشاست.علاقه

 نوشتپی
(؛ 5۸: 1400زادۀ میرعلی و زمانی، است )حسن . نقیضه یا پارودی، یکی از انواع سخن دوآوایه1

گیرد اند ترفندی هنری است که در آن، تقلیدی طنزآمیز از اثر ادبی جدّی صورت میکه گفتهچنان

 (. 51: 1399)حیدری و دیگران، 
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ای دیرینه دارد. برای آگاهی از این موارد، به مقالۀ های قافیه، در ادبیات فارسی سابقه. تغییر واژه2

، نوشتۀ طاهره قاسمی و علی محمّدی «هشتم ۀاز آغاز تا سد ی،در شعر فارس یهنقش قاف هاییبرجستگ»

 ( رجوع شود.1397)

 منابع

 ( 1371اخوّت، احمد ،)اصفهان: فردا. شناسی مطایبهنشانه ، 

 ( 13۸5اصلانی، محمّدرضا ،)تهران: کاروان.فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز ، 

 ( 1399پراکنده، مریم و دیگران ،)بهار های طنزپردازی ابوالفضل زرویی نصرآبادشیوه ،

 .42-27، صص 50ادب، شمارۀ

 ( 139۸پوردهقان اردکان، رضا و دیگران ،)شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآبادسبک ،

 .100-71، صص 41نامه، شمارۀ کاوش

 ( 1399پوردهقان اردکان، رضا و دیگران ،)شناسی آثار طنز ابوالفضل زرویی نصرآبادکسب ،

 .1۸-1، صص 47بهار ادب، شمارۀ 

 پردازی و گفتمان زنانه در رمان نقیضه(، 1400زاده میرعلی، عبداللّه و فاطمه زمانی )حسن

 .۸0-53 ، صص26مارۀ ، ش12ال س ی،و بلاغ یمطالعات زبان ، مجلۀهتهمین ةقصّ

 یکرمان یقاسم یبدر خارستان اد یپارود یلتحل(، 1399) یگراندرضا و دمحمّ  یدری،ح، 

 .7۸-51 ، صص21مارۀ ، ش11ال س ی،و بلاغ یمطالعات زبان مجلۀ

 های موسیقایی، معنایی و تنیدگی خوشهدرهم(، 1394مقدّم )حیدری، علی و مریم میرزایی

 .163-134، صص 30، شمارۀ 16نامه، سال ، کاوشزبانی در مقالات شمس

 کوشش منصور ثروت، تهران: ، بهاللغّاتغیاث (،1363الدّین )الدیّن محمّد شرفرامپوری، غیاث

 امیرکبیر.

 ( 13۸9زرویی نصرآباد، ابوالفضل ،)تهران: کتاب نیستان.هارفوزه ، 

 ___________________ (137۸ ،)تهران: دانش ایران.های امروزیافسانه ، 

 تهران: علمی.نقابدروغ شعر بیعر بیش(، 1363کوب، عبدالحسین )زریّن ، 

 ( 1379شفیعی کدکنی، محمّدرضا ،)تهران: آگاهموسیقی شعر ، 

 ( 13۸۸شفیعیون، سعید ،)نشریۀ تزریق؛ نوعی نقیضة هنجارستیز طنزآمیز در ادبیات فارسی ،

 .56-27، صص 10پژوهی، شمارۀ ادب
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 ( 13۸7فتوحی، محمود ،) نشریۀ زبان و لایگی معناچندارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا ،

 .36-17، صص 62ادبیات فارسی، شمارۀ 

 ( 1395فتوحی، محمود ،)تهران: سخن.هاها، رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک ، 

 ( 1397قاسمی، طاهره و علی محمّدی ،)از آغاز  ی،در شعر فارس یهنقش قاف هاییبرجستگ

 .31۸-2۸7 ، صص1۸مارۀ ، ش9سال  ی،و بلاغ یمطالعات زبان ، مجلۀهشتم ةتا سد

 ( 13۸5مرتضایی، سیدجواد ،)نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بلاغی ،

 .235-217، صص 47، شمارۀ 2نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم و انسانی، سال 

 ( 13۸5مکاریک، ایرنا ریما ،)ترجمۀ مهران مهاجر و محمّد های ادبی معاصردانشنامة نظریه ،

 نبوی، تهران: آگه.

 ( 1390موسوی، سیدعبدالجواد ،)تهران: سورۀ مهر.کتاب طنز ، 

 ( 13۸0موسوی گرمارودی، سیدعلی ،)تهران: مؤسسّۀ مطالعات تاریخ ایران.دگرخند ، 

 ( 13۸2نیکوبخت، ناصر ،) هجو در شعر فارسی؛ نقد و بررسی شعر هجوی از آغاز تا عصر

 ، تهران: دانشگاه تهران.عبید
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